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عقل اجتماعى- 15

تحلیل

پژوهش هــای جدید نشــان می دهد کــه هنرمندان 
خــلاق، بیــش از افراد عــادی، آرمان گرا بــوده و دارای 
قوه تخیل گســترده هســتند و به راحتی می توانند انواع 
زندگــی متفــاوت با امکانــات خیالــی را در ذهن خود 
متصور شــوند. آنها آگاهی اجتماعــی قوی تری دارند و 
نسبت به افراد عادی وقت بیشتری را صرف تخیل برای 
یافتن راه حل های ممکن اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 
می کنند و بدیهی اســت که راه حل های آرمانی و رؤیایی 
آنهــا در جهــان واقع، اغلــب غیرعملی باشــد. با این 
خصوصیات اگر هنرمندان خلاق نمی توانستند با آگاهی 
به عمق ضمیر ناآگاه مغزشــان سفر کنند و با هنر خود 
راه حلی هنرمندانه برای ناکامی ها، ترس ها، ناامنی ها و 
ناامیدی های خود پیدا کنند، خیلی بیشــتر از افراد عادی 
دچار افســردگی های عمیق می شدند. بنابراین خلاقیت 
هنری، علت افسردگی در هنرمندان نیست، بلکه عامل 
پیش گیرنده از افسردگی در آنان است. هنرمند می آفریند 
تا سرخورده و افسرده نشــود. به عبارت دیگر هنرمندان 
به علت حساسیت آگاهانه و هوشیاری فوق العاده خود 
بیشــتر در معرض افســردگی قرار دارنــد، ولی از طرف 
دیگر پادزهر قوی تری برای روبه رو شــدن با افسردگی در 
اختیــار دارند. به قول چایکوفســکی، هنر چون گل های 
سرخی با ساقه های پر از خار است. حوالی نو شدن سال، 
فرصتی گران بار به دست آمد تا به موزه هنرهای معاصر 
تهران ســری بزنم و از ۷۰ سال فعالیت هنری علی اکبر 
صادقی دیــدن کنم. عجیب ترین بخش این نمایشــگاه 
مربوط به فعالیت یک  سال او در سن ۶۷سالگی می شد؛ 
(سال ۱۳۸۴) که گویا او خود را غافلگیر در چنان حالت 
افسردگی شــدیدی تصور کرده که نتوانسته نقاشی کند. 

اما اگر در این مدت دســتش به طرف قلم مو نمی رفته، 
گویا به طرف قلم می رفته و توانســته ۱۲۰ شعر بسراید 
و در این نمایشــگاه واژه های این ۱۲۰ شــعر را روی ۱۰۰ 
پرچم ســرخ رنگ بنویســد و در فضای ۳۶۰ مترمربعی 
نمایشــگاه، آویزان کند. به نظر من محتوای این اشــعار 
که با خط منحصربه فردی از ســوی خــود نقاش  روی 
پارچه های قرمز نگاشته شده، اثری از افسردگی شدید را 
نشان نمی دهد، بلکه بیشتر حال و هوای همان فضاهای 
نقاشی سورئالیســتی با مضمون های فرهنگی تاریخی 
ایرانی طنزآلود را دارد. اگــر بخواهیم قبول کنیم که در 
پشــت مضمون و معنای اشعار نبشــته بر این پرده ها، 
افســردگی از نوع شدید صادقی خفته است، می بایست 
مجموعه کارهای او در نمایشــگاه را آثاری آفریده شده 
برای غلبه بر افسردگی شدید او بدانیم. به عبارتی، شاید 
همه آثار صادقی در دوران های مختلف تجربیات متنوع 
او، تلاش قابل تقدیــرش برای پیروزی بــر غم، ناامیدی 
و افســردگی بوده باشــد و در آنچه در همگــی این آثار 
می بینیم، شعله هایی از رســتاخیز زندگی از دل سیاهی 
ناامیدی و مرگ اما با لحنی شــوخ و طعنه آمیز باشد.  او 
می گوید من زمان را در تابلوهایم حذف می کنم تا گذشته 
و آینده را در یک زمان در کارهایم داشته باشم. همه چیز 
بی زمان اســت، دیروز امروز و فردا باهم یکی می شــوند 
و انســان که اعمال و جنبش های خاص تکرارشونده ای 
در تمــام طول زندگی اش دارد، نیز شــامل این بی زمانی 
می شود. او می گوید انسان در آثار من از تمامی وابستگی 
فرهنگی، جغرافیایی و ویژگی های محلی جدا می شود و 
به طور تجریدی در تابلوهای من ظاهر می شود. در زمان 
بدون انتها با انسان روبه رو می شوم تا به عمق هستی او 
بدون هیچ گونه قضاوتی نزدیک شــوم. همیشه وسوسه 
می شوم ببینم در عمق این افق هستی چه چیزی پنهان 
است. این هســتی همه اش به نظر یک لحظه بیشتر به 
نظر نمی رسد. وسوسه درون من، دریافت زندگی در این 
لحظه کوتاه اســت. گزارشی از هستی انسان ورای آنچه 

که چشــم ما در ظاهر می تواند ببیند. سیب همان سیب 
از ابتدای تاریخ تا انتهای آن خواهد بود. گل ها، اســب ها 
و حتی آدم ها از ابتدای پیدایش این چنین بوده اند. لحظه 
بعدی زمانی خواهد بود که دیگر سیب به شکل فعلی 
آن نباشــد و طبیعت به طور مشخصی متفاوت باشد و 
این ثانیه ای است که جهان معنای دیگری پیدا می کند. 
بالاترین لذت زندگی برای من وقتی است که جلوی بوم 
نقاشی نشســته ام و رنگی که روی بوم می گذارم همان 
اســت که در مغز من اســت و حتی بهتر از آن اســت. 
احساسات و معانی هســتند که فرم یا شکل را به وجود 
می آورنــد. برای من، معناها و خیال ها اصالت دارند و با 
مهارتی که به دســت آورده ام معانی می توانند بهترین 
بازنمایی های خود را داشته باشند.  این فشردگی زمانی 
یا بی زمانی و اصالت معناجویانه ای را که صادقی از آن 
می گوید، فقط در کارهای خلاق هنرمندانی می توان دید 
که به اعماق ناآگاه مغز خود وارد می شــوند و چیزهای 
دست نیافتنی را به سطح آگاهی می آورند و در هنر خود 
جلوه گرشــان می کنند. این کار پرتقــلا و رنج، بزرگ ترین 
پادزهر برای عمیق ترین نوع افســردگی اســت که بیش 
از همه، اغلب هنرمندان حســاس و آگاه را مورد تهدید 
قــرار می دهد. بنابراین آثار صادقی نشــان دهنده مبارزه 
طولانی مدت و ســخت و درگیرانه مغز او با افســردگی 
اســت. او در تمــام کارهایش بــه طرز بســیار جدی و 
ســخت با «من»های گوناگــون خود گلاویز می شــود. 
شخصیت های پرتعداد تابلوهای او همه خود او هستند 
که در هیئت هایی متفاوت، در بافتار شــرایط ســخت و 
متفــاوت گرفتار آمده اند. او با احســاس های منفی مغز 
خود در جنگی خونین اســت. شــعرهای سیاه نبشته بر 
پرچم های قرمــز خونین او، تنها نشــانه ای از این جنگ 
خونین طولانی با احساســات منفی افســردگی نهان در 
تجربیات مغزی اوســت. اما درنهایت این امید و زندگی 
اســت که با خلق شدن آثارش در طول ۷۰ سال فعالیت 

هنری به پیروزی می رسد.

در تعطیلات نــوروزی مجموعــه تلویزیونی ظاهرا 
کمدی، تفریحی ای از صدا و ســیمای جمهوری اسلامی 
پخش شــد که مورد  توجه و اقبال مردم قرار گرفت. تم 
کمدی ســریال «پایتخت» توانســت برای دقایقی مردم 
خسته از هیجانات و نوسانات بی وقفه سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعــی را پای تلویزیون ها بنشــاند تا با خندیدن به 
زندگــی بلاهت بار و خود در گیری های قهرمانان ســریال 
گرفتاری های خود را فراموش کننــد. آنچه در این فیلم 
عامه پســند آشــکارا به  چشــم می آمد، نقش و حضور 
تأثیر گذار و پر رنگ زنان در متن و بطن حوادث داستان بود. 
وجوه اصلی و شاخصه مردان سریال پایتخت کم یا بیش 
ســاده لوحی، فرصت طلبی، منفعت جویی و خالی بندی 
است. این مردان به جای گفت وگو با هم کل کل می کنند و 
دائم در صددند تا روی یکدیگر را کم کنند. این مردان که 
موهای سرشان را طلایی رنگ و مش کرده اند و لباس های 
گل منگلی به تن دارند نسبت به یکدیگر بدبین اند و علیه 
هم توطئه می کنند. پدر خانواده برخلاف پدران پیشین در 
سریال های پیشین تلویزیون پیرمرد فرتوتی است که دیگر 
سالار نیست و نه تنها قادر به جمع کردن و فرمانروایی بر 
خانواده نیست که حتی نمی تواند خودش را جمع و جور 
کند و پیرمرد ســرباری است که تنها دغدغه اش خوردن 
اســت. درعوض زنان ســریال پایتخت زنانــی کارآمد و 
پرتوان انــد. زنان مجموعه پایتخت برخلاف مردانشــان 
اهــل منفعت طلبــی و کســب درآمد از طریــق کالای 
قاچاق نیســتند. باوجودی که زن در این مجموعه حامل 
ارزش های نابی مانند عشق و وفاداری است، اما فرصت 
عاشق شدن و برانگیختن شور زندگی در خود را از دست 
نمی دهــد. او عاشــقی اش را از طریق ژســت هایی که 
می گیرد با لطایف الحیل ابراز می دارد. در عین عاشقی اما 
عاقل و فهمیده و سیاست مدار نیز (رئیس شورای شهر) 
هســت. زن پایتخت، امین و حسابدار و صندوقدار است. 
زن مترجم اســت. زن راننده تانک و رزمنده است، اما در 
همه حال مادر است و با هوشیاری مراقب خانواده و جمع 
فامیل، به ویژه جوانان و کودکان است. در این مجموعه به 

نمونه عینی روابــط اجتماعی و خانوادگی زنان و مردان 
در شهری کوچک و دورافتاده در ایران امروز برمی خوریم 
که در آن از مناسبات خانواده پدر سالار و حتی مرد سالار 
اثری دیده نمی شود. در همه احوالات خوش یا ناخوش 
این زنان خانواده هســتند که نه تنهــا برای خود که برای 
جمع تصمیم می گیرند و راهنمایی های عاقلانه می کنند 
و مردان خانواده آنها را باور دارند. (آنجا که نقی به هما 
می گویــد تو از همه ما عاقل تری بگو چه باید مان کرد؟). 
زنان این مجموعه برعکس مــردان به جای کل انداختن 
با یکدیگر برای حل مســائل با هــم گفت وگو می کنند و 
حامی و غم خــوار و تیماردار یکدیگرنــد. پذیرش چنین 
جایگاهی برای زنان در سریال های تلویزیون ایران، پدیده 
بدیعی است. دیده شدن جایگاه و موقعیت واقعی زنان 
در جامعه و عدم  انکار و سانســور چنین منزلتی از سوی 
متولیان فرهنگی شایسته تقدیر است و به قول ارسطوی 
پایتخت «آی لاو یو» دارد. بدون شــک دستیابی به چنین 
منزلتی علل و عوامل متعددی داشــته است. مهم ترین 
عامل این اســت که زنان نسبت به جایگاه و نقش خود 
در مشــارکت های خانوادگی و اجتماعی و حتی سیاسی 
به خودباوری و اعتماد به نفس مطلوب دســت یافته اند. 
حساســیت ها و آگاهی های جنســیتی و عمومی آنها با 
ورود به عرصه های جدید زندگی اجتماعی و تجربه های 
آموزش و اشــتغال و مشارکت های مدنی خارج از خانه 
افزایش یافته اســت. در عین حال حضور عینی و واقعی 
زنــان در واقعیت هــای اجتماعــی و کار و مقاومــت و 
مبارزه برای رفع تبعیض های جنســیتی رسمی و قانونی 
در بخش های مختلف منجر به آشــنایی هرچه بیشــتر 
عامــه مردم و مــردان جامعه با توانایی های زنان شــد. 
به این ترتیــب در عرصــه عمومی و ذهنیــت بی قدرتان، 
باورها و نگرش ســنتی نســبت به جایگاه و توانایی های 
زنان تا حدود زیادی سســت و مخدوش شــده اســت. 
از این روست که فروپاشی سنت و ساختار قدرت پدر سالار 
بــرای عامه مردان و زنان جامعــه چیز نوبرانه و بدیعی 
نیســت. اکنون واضح اســت که خرد جمعــی ایرانیان 
منطقا از ســپردن نقش و قدرت پدر سالارانه به مردانی 
که ویژگی های مردان ســریال پایتخت را دارند پروا دارد 
و این نقش ســپاری را به مصلحت بقای حیات خانواده 
و جامعه نمی داند و از آن ســر باز می زند. حال با توجه 
به اینکه سریال پایتخت از سوی سازمان هنری، رسانه ای 

اوج تهیه و اجرا شده است؛ سازمانی که اهدافش آن طور 
که از ســوی بنیان گذاران آن عنوان شــده، ایجاد بستری 
برای شناســایی، آموزش و جهت دهی نیروهای مستعد 
انقلابی در عرصه های مختلف هنری و رســانه ای و نیز 
فراهم کــردن زمینه تولید و توزیع محصولات همســو با 
انقلاب اسلامی است. با توجه به استقبال مردم از سریال 
پایتخت و با توجه به اهداف سازندگان سریال، پرسش ها 

و انتظاراتی را می توان مطرح کرد. 
پرسشی را که می توان صورت بندی کرد این است که 
اگر عقلانیت و مدیریت زنان ایرانی حتی در اقصا نقاط و 
شــهر ها و بخش های کوچک و دور افتاده کشور از سوی 
مردم به عنوان یک واقعیت پذیرفته  شــده و در سریال بر 
آن تأکید شــده و صدا و ســیمای جمهوری اسلامی آن را 
نشــان می دهد، چرا از این واقعیات عینی و کاملا آشکار 
و مشــهود و کاربردی برای لغــو و امحای تبعیض های 
جنسیتی رســمی و قانونی استفاده نمی شود؟ چرا برای 
تغییر قوانین مدنی به نفع برابری حقوقی زنان و مردان 
و رفع تبعیض های جنسیتی فیلمی ساخته نمی شود تا 
زنان و مردان و جامعه از سلطه قوانین تبعیض آمیز رها 
شوند؟ چه مصلحتی است که قوانین خانواده و قوانین 
مدنی در ایران همچنــان به جای تکیه بر امور واقعی بر 
امر سیاســی تأکید می ورزند؟ چرا عقلانیت و توانمندی 
زنان به لحــاظ قانونی همچنان باید در پس و پشــت و 
پیرامون جامعــه و خانواده و تحت  تســلط مردانی که 
موهایشــان را بلوند کرده اند و بــا یکدیگر کل کل و علیه 
هــم توطئه می کنند قرار گیرد؟ تا وقتی امر سیاســی که 
متضمن تبادل قدرت و نهایتا سلطه یکی بر دیگری است 
مبنای تدوین حقوق مدنی و حقوق شهروندی واقع شود، 
ســلطه موجود اما پنهان در هر نوع رابطه خانوادگی و 
اجتماعی همچنان پابرجا خواهد ماند و زندگی و روابط 
خانوادگــی و اجتماعی زنان و مــردان ایرانی را از درون 
و بیرون آســیب زا خواهد کرد. بدیهی اســت که ساختار 
اجتماعی جامعه همواره سریع تر از ساختار سیاسی خود 
را با تغییرات همراه می کند. از این رو رسالت جلب توجه 
عامــه و دولت مردان به امر سیاســی نهادینه شــده در 
ســاختار روابط ســلطه در خانواده و جامعه و پنهان در 
قوانین مدنی و حقوق شــهروندی از جمله رسالت های 
مدنی و فرهنگی است که نمی توان آنها را نادیده گرفت 

و انکار کرد. 

هنر جدال با افسردگی

زنان پایتخت

۴۳ نفر خوب، احمدی نژاد بد؟ 
پوریا عالمی: مرتضی بختیاری (وزیر دادگســتری)،  �

مهــرداد بذرپاش (رئیس ســازمان جوانان)، محمود 
بهمنی (رئیــس بانک مرکزی)، برقعــی (مدیریت و 
برنامه ریزی)، تقی پور (وزیــر ارتباطات)، حاجی بابایی 
(وزیر آموزش وپرورش)، ســیدمحمد حســینی (وزیر 
ارشاد)، حسینی (وزیر دارایی)، صادق خلیلیان (وزیر 
جهاد)، کامران دانشــجو (وزیر علــوم)، پرویز داودی 
(معــاون اول)، دوســتعلی (دبیر دولــت)،  زاهدی 
(وزیــر علوم)، زریبافان (رئیس بنیاد شــهید)، محمد 
سلیمانی (وزیر ارتباطات)، صفارهرندی (وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اســلامی)، زهره طبیب زاده نــوری (معاون 
امور زنان و خانواده)، طریقت منفرد (وزیر بهداشت)، 
علیرضا طهماســبی (وزیر صنایع)، محمد عباســی 
(وزیــر ورزش و تعــاون)، فریــدون عباســی (رئیس 
انرژی اتمی)، علی احمــدی (وزیر آموزش وپرورش)، 
محمــد علی آبادی (رئیــس ســازمان تربیت بدنی)، 
مهــدی غضنفری (وزیــر صنعت)، فرشــیدی (وزیر 
آموزش وپــرورش)، فروزنده (رئیس منابع انســانی و 
معاون پارلمانی)، رستم قاسمی (وزیر نفت)، منوچهر 
متکــی (وزیر امور خارجه)، صــادق محصولی (وزیر 
کشــور و رفاه)، مصری (وزیر رفــاه)، حیدر مصلحی 
(وزیر اطلاعــات)، محمدنجار (وزیر دفاع و کشــور)، 
میرتاج الدینی (معاون پارلمانــی)، میرکاظمی (وزیر 
بازرگانی و نفت)، ناظمی اردکانی (وزیر تعاون)، مجید 
نامجو (وزیر نیرو)، محمدی زاده و جوادی (روســای 
محیط  زیست)، وحیدی (وزیر دفاع)، وحیددستجردی 
(وزیر بهداشت)، ســیدمهدی هاشمی (وزیر کشور) و 
اسداالله عباسی (وزیر تعاون). این اساتید که در هشت 
ســال ریاســت جمهوری محمود احمدی  نژاد وزیر و 
معاونش بودند، بیانیه دادنــد و گفتند با احمدی نژاد 
قهر هستند و همه چیز گردن احمدی نژاد است. البته 
هفهشده نفری هم از احمدی نژاد انتقاد می کنند، اما 
گویا حاضر نشــده اند این بیانیــه را امضا کنند! یک بار 
دیگر به فهرســت اسامی این ۴۳ نفر و سمت هایشان 
نگاه کنید و بعد هم ســرچ کنید تــوی گوگل که الان 
چه کاره  هستند و بعدش یک لیوان آب خنک بنوشید. 
تــا دیــروز می گفتند احمدی نــژاد خوب بــوده، ولی 
اطرافیانش بــد بودند. امــروز اطرافیانش نامه امضا 
کرده انــد که ما خوب بودیم، او بــد بوده! جمع بندی: 
به قول بابای ســوفیا: یکی رفت دندان پزشکی و هی 
نالید که پاش خیلی درد می کند. دکتر داشــت آمپول 
بی حســی را آماده می کــرد. طرف هم هی داشــت 
می گفــت: «آخ... آخ... پــام خیلــی درد می کند...». 
دندان پزشــک هم قاطی کرد و گفت: داداش تکلیف 
من را مشخص کن، آمپول بی حسی را بزنم به دندانت 

که خراب شده یا بزنم به پات که درد می کنه؟ 
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کارتون خواب

میدون و سوفیا

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

 مینو مرتاضی لنگرودي

 پرنده آبی

جنگ یك  ساعته
از ۹ تــا ۱۰ بعدازظهــر جمعــه، ۱۳ آوریل به وقت 
واشنگتن دی سی، برابر با ۵:۳۰ تا ۶:۳۰ صبح شنبه، ۲۵ 
فروردین به وقت تهران، با شــلیك حدود ۱۱۰ موشــك 
از ســوي آمریکا و انگلیس و فرانسه به سوریه، جنگي 
یك ساعته شــکل گرفت. اولین توییت ها و واکنش هاي 
مخاطبان در شــبکه هاي اجتماعي دقایقي بعد تر بود 
و کنفرانس جیمز ماتیس، وزیــر دفاع آمریکا، نیز رأس 
ســاعت ۱۰ برگزار شد تا به ســؤالات خبرنگاران پاسخ 
دهد؛ ســؤالاتي از قبیل اینکه واقعــا مدارکي از حمله 
شــیمیایي دولت سوریه به دســت آمده که این اتفاق 
افتــاده و اینکه چگونه ســوریه مي توانــد امنیت ملي 
آمریــکا را به خطر بیندازد. به هرحــال در خلال همان 

کنفرانس خبري اعلام شد فعلا جنگ خاتمه یافته است 
یا به قول یکي از دختران ایراني ساکن سوریه «با صداي 
موشــك از خواب بیدار شــدم و با صداي اذان صداها 
تمام شــد».  شــبکه خبر ایران تصاویري اختصاصي از 
آســمان تاریك دمشق نشــان مي داد که هر چندثانیه 
یك بار با شلیکي در گوشه آن روشن مي شد. مدام تأکید 
می شــد که مراکز تحقیقات سلاح هاي شیمیایي و انبار 
تسلیحات و... جزء مراکزي اســت که مورد هدف قرار 
گرفته اند، همچنین مرکز تحقیقات علمی در ریف حماه 
و نیز بمباران انبار تســلیحاتی ارتــش در حمص بوده 
اســت، اما ســؤال کاربران این بود که با از بین بردن این 
مراکــز چه تأثیري بر زندگي همســایگان و مردم عادي 
اطراف این مکان هــا رخ مي دهد. به هرحال کمي بعد 

از پایان این حملات، ســي ان ان گزارشــي از سلاح هاي 
مورد اســتفاده در این یك ساعت را ارائه کرد که شامل 
هواپیماهاي تورنادوي انگلیسي که از قبرس به بمباران 
پرداختند، می شد، فرانسوي ها حداقل ۱۶ موشك کروز 
از کشتي هاي اطراف سوریه ارسال کردند و ۵۸ موشك 
نیز به ســوي اهداف سوریه اي از ســوي ناوگان آمریکا 
ارســال شده است. از دیگر نکته هایي که در شبکه هاي 
اجتماعي مورد  توجه قرار گرفت، حرکت هواپیماها بود 
که در آن ساعت ها سعي کردند از سوریه و عراق عبور 
نکنند.  صبح دیروز ســاعاتي بعد از این جنگ یك طرفه 
تصاویر مردم دمشــق و ســوریه درحالي که به زندگی 
روزمره خود مشــغول بودند در شــبکه هاي اجتماعي 

مورد  توجه قرار گرفت.

 محمدرضا ثقفى


